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 :است فاعل است ودر آن پنج بحث  ،قسمت اول از مرفوعات  

 : تعریف فاعل -1

( به آن اسناد داده شود )شبه فعل شبه آنیام مقدّ ، معلوم، تامکه فعل  اسمی است فاعل

 مانند:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ه .     وجهُ      حسنٌعلی             ه.       أبو     ضاربٌ زیدٌ                      .زید ٌ     قام          

                                                                          فاعل وشبه فعل                   فاعل و               شبه فعل                                  فاعل و   فعل              

 مرفوع      ) صفت مشبهه(           ) اسم فاعل (      مرفوع به واو                         مرفوع   تام              

 هدایه                                           درس اول  )فاعل( 

 بيشتر بدانيم :

 : در جمله فاعل نمي گيرند: يعني فعلي که ناقصه نباشد، چون افعال ناقصه فعل تام «

 کان است. فاعل نيست بلكه اسمِ«: اللهُ»،«  عليماً  اللهُ کان 

  : بلكه به فاعل نمي گيرد.نباشد چون افعال مجهول،يعني فعل مجهول فعل معلوم .

 د .ننايب فاعل نياز دار

  مقدم باشد .     فعل + فاعلمقدّم : فعل بايد بر فاعل 

 بر رويداد شبيه فعلها مي باشند، شبه فعل : مقصود اسم هايي هستند که در دلالت

ومفعول را منصوب مي نما يند . ال ، فاعل ونايب فاعل را مرفوع بعبارت ديگر مانند أفع

 مانند: مصدر ،اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه، صيغهاي مبالغه ، اسم تفصيل
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 فاعل به سه قسمت تقسيم می شود : : اقسام فاعل  -2

 فاعل و اسم ظاهر است  زیدٌ     زیدٌالف ( اسم ظاهر   مانند :   ذهب    

 ) الف( در ذهبا      اب(ضمير بارز   مانند :   الزیدان ذهب     

 ج( ضمير مستتر   مانند : زیدٌ ذهبَ        هو مستتر در ذهب  فاعل است ومحلاً مرفوع     

 . مانند:   هم دارد   مفعولٌ به  منصوب) علاوه بر فاعل (  اگر فعل متعدي باشد     

 اًوعمرزیدٌ ضربَ                              

 مفعول به منصوب       ضمير مستتر هو      : فاعل                  

 مانند آیه مبارکه : نكته : در تقسيم بندي دیگري فاعل یا اسم صریح است یا مؤول به آن:

     .است« إنزالُ »یعنی  « نا لْزَأنْ» مصدر  فعل «  یكفهم» یعنی فاعل  فعل «     أنّا أنْزَلنْاأوَ لمْ یكَْفِهِم »

 إنزالنُا  

« تخشعَ»مصدر فعل « یأنِ»یعنی فاعل فعل ...« اللَّهِ  لِذِکْرِ مْقلُُوبهُ شَعَتخَ أَن ءَامَنُواْ لِلَّذِینَ یَأْنِ لَمْ أَ »

 است.« خشوعُ»  یعنی 

 

 

 

 

 

 بيشتر بدانيم :        

تأويل به فاعل: در علم نحو برگردانيدن فعل به واسطه ي وجود موصول حرفي ) حروف           

 در جمله به صورت فاعل بيايد .که  مصدريمصدر ساز ( به 

حروف مصدر ساز يا حروف مصدري حروفي هستند که ما بعد خود را به مصدري تأويل مي     

 جمله إعراب مي شوند ،آنها عبارتند از أنْ، أنَّ ، کي ، ما ، لو کنند، که بر حسب موقعيتش در 
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 مطابقت فعل با فاعل: -3

 الف ( از نظر مفرد و مثنی وجمع بودن :

  اسم ظاهر باشد فعل هميشه بصورت مفرد می آید.  فاعلاگر 

 «ضرب الزیدون »      و     «ضرب الزیدان » و       « ضرب زیدٌ »              

 هو مستتر فاعل است. «زیدٌ ضربَ » رد می آید :واگر فاعل ضمير باشد فعل براي فاعل مفرد ، مف

 الف در ضربا فاعل است .«  الزیدان ضربا » و براي فاعل مثنی ، فعل مثنی می آید :        

 واو در ضربوا فاعل است .«  الزیدون ضربوا » و براي فاعل جمع ، فعل جمع می آید :     

 ب( از نظر مذکر و مؤنث بودن :

  فعل هميشه مؤنث می آید. نباشدمؤنث حقيقی باشد وبين فعل وفاعل فاصله اي  اگر فاعل

 «قامتْ هندٌ  » مانند:  

 می توانيم فعل را مذکر یا مؤنث انتخاب نمائيم . باشداما اگر بين فعل وفاعل فاصله اي 

 «اليومَ هندٌ  ضربتْ» یا  «  اليومَ هندٌ  ضرب» مانند :      

 و همچنين اگر فاعل مؤنث غير حقيقی باشد می توانيم فعل را مذکر یا مؤنث انتخاب نمائيم.

 «  طلعَتْ الشمسُ »یا «  طلعَ الشمسُ »مانند :  

  ، اما هنگامی که فاعل ضميرهنگامی است که فاعل  اسم ظاهر باشد  (ير حقيقیه ي مؤنث غاعدق)این 

 که فاعل ضمير مستتر هی است. « تْ الشمسُ طلع» مانند : باشد فعل البته مؤنث می آید . 

تتمه : بدان که قاعده ي جمع مكسر مانند مؤنث غير حقيقی است . ) یعنی حق انتخاب فعل بصورت 

 «قامتْ الرجالُ »یا   «   قام الرجالُ »مانند :               داري ( را مذکر یا مؤنث
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 ترتيب قرار گرفتن فاعل و مفعول :-4

 مقدم شدن فاعل بر مفعول در سه جایگاه واجب است .

) یعنی اعراب ظاهري نباشد( به عبارتی  هر دو  اعراب فاعل و مفعول مخفی باشدالف  ( وقتی که  

 .   آنها باشد  احتمال اشتباه ف به یاء متكلم باشند ، واسم مقصور یا هر دواسم اشاره یا هر دو اسم مضا

 « غلامیضرب أبی  «    » ضرب هذا  ذاك «    » ضرب موسی یحيی »مانند :                

 فاعل     مفعول                  فاعل   مفعول                    فاعل     مفعول                                       

جایز است مقدم شدن مفعول بر فاعل هنگامی که قرینه اي براي از بين بردن احتمال اشتباه باشد چه 

    آن دو اسم مقصور باشند یا نباشند .  اینكه

 «أکرمتْ موسی سعُدي «    » أکلَ الكُمَّثري یحيی »مانند :               

 مفعول     فاعل        ل      فاعل                مفعو                                     

 د و در جمله دوم  فعل باش« أکل» در جمله اول الكمثري )گلابی ( نمی تواند فاعل براي فعل

 .و موسی نمی تواند فاعل باشد  استفاعل (مؤنث  مؤنث است  بنابراین سعُدي )اسم 

ب( هر گاه فاعل به صورت ضمير متصل و مفعول بعد از فعل آمده باشد ) تقدیم فاعل بر مفعول 

 واجب است( 

 است« مفعول» و     زیداً   فاعل    « : تُ»ضمير           «زیداً  تُضرب» مانند :             

 إلّا و إنمّا( باشد )تقدیم فاعل بر مفعول واجب است(    »  در ج( هر گاه مفعول محصور 

 «إنمّا ضربَ زیدٌ عمَرواً »و  «  ما ضربَ زیدٌ إلّا عمرواً » مانند :        

 حذف فعل و فاعل :  -5

 جایز است حذف فعل هر گاه قرینه اي وجود داشته باشد .

 «مَن ضربَ ؟» در جواب کسی که گفت: « زیدٌ » مانند :  
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 ، و همچنين جایز است حذف فعل وفاعل هر دو با هم

 «أ  قامَ زیدٌ ؟ » در جواب کسی که گفت: « نعََم » مانند :  

می گردد)یعنی نایب فاعل ( و آن هنگامی است که  گاهی فاعل حذف می شود مفعول جانشين آن

 قسم دوم از مرفوعات است.  و آن )نایب فاعل (« ضُربَِ  زیدٌ »فعل مجهول باشد. مانند :  

 
 

 نایب فاعل است و آن : قسم دوم از مرفوعات

 هر فعلی است که فاعلش حذف شده استدر  -1

                                                                           ومفعول به جاي آن قرار گرفته است -2

 .   نموده استو فعل همراه آن از صيغه ي معلوم به صيغه ي مجهول تغيير  -3

 « زیدٌضُربَِ » مانند :    

 نایب فاعل                       

بودن فعلش وسایر قواعد  نثؤوم ( در مفرد ومثنی وجمع بودن ومذکرل) نایب فاعو قاعده ي آن

. )یعنی همه ي قواعدي که براي فاعل وفعل معلوم گفته که در فاعل یاد گرفتی  است ياطبق قاعده 

 شد براي نایب فاعل و فعل مجهول هم هست (

 است. « قول » گاهی جمله، نایب فاعل قرار می گيرد واین قاعده مخصوص مصدر تبصره :

 نایب فاعل است.« ادخُل الجنۀَ »جمله ي       « الجنۀَل ادخُقيل » مانند :    

تنبيه : اگر مفعول به صورت ضمير باشد ) در هنگام مجهول کردن جمله و نایب فاعل قراردادن 

 مفعول( ابتدا صيغه ي ضمير را تشخيص می دهيم سپس فعل را به آن صيغه تبدیل  نموده و بعد فعل 

 مفعول و مخصوص صيغه« ي» مله ضمير در این ج« هندٌ   یاکرمتن»را مجهول می نمایيم . مانند :  

 نایب فاعل 2هدایه                                    درس     



 قزوین  دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا                      تهیه وترجمه : زهرا قموشی فرد                             
 

7 
 

 است .« اُکرِمْتُ » ومجهول آن « أکرمَْتُ » متكلم وحده است، پس صيغه ي فعل آن 

 

 

 در آن دو هست:قسم سوم و چهارم از مرفوعات مبتدا و خبر است، مباحثی 

خالی و ،که از عوامل لفظی نسبت داده شده به آن اسمی مرفوع  عبارت است از آنتعریف مبتدا : 

 .مجرد است

 ) یعنی هيچ عامل لفظی باعث مرفوع شدن آن نشده است (

 آن است که به مبتدا نسبت داده شده ومعناي آن را هم کامل نماید.تعریف خبر : 

 عامل معنوي و خبر (  مبتدا در آن دو) عامل رفع «الزهدُ ثروةٌ : »  مانند سخن حضرت علی )ع( 

 می باشد .ابتدائيت  )نه عامل لفظی ( و آناست 

اصل در مبتدا وخبر از حيث معرفه و نكره بودن :  اصل در مبتدا این است که معرفه واصل در خبر 

 این است که نكره  باشد .

 تبصره :

بدان که اگر  اسم نكره مخصوص )مخصّصه( شود  مبتدا شدنش جایز است و مخصصه شدن اسم  

 جهت مبتدا شدن به وجوه زیر است :

 (: برایش صفت آوردن یعنی )بوسيله موصوف واقع شدنش  -1

 «مُّشْرِكٍ  مِّن خيَرٌ مُّؤْمنٌِ عَبْدٌلَ وَ» مانند آیه :      

 «اللَّهِ  مَّعَ إِلَهٌ أ» بوسيله واقع شدن بعد از استفهام ، مانند آیه :    -2

 «لنَا  صدیقٌما » بوسيله واقع شدن بعد از نفی ، مانند :   -3

 «مرضٌ فی قلوبهم » و «  مزیدٌولدینا » ، مانند آیه :  (مبتداآن )جمله ( بر )شبهبا مقدم شدن خبر -4

 «للمطففين  ویلٌ» و « عليكَ  سلامٌ» با دعا واقع شدن مبتدا، ) اعم از خير  یا شر ( :   -5

  «برٍّ یزینُ صاحبَِه  عمل» اسم نكره با گرفتن مضاف اليه مخصصه می شود :  -6

 ( 1)مبتدا و خبر  3ه     هدایه                               درس 
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 ناي عموميّت بدهد ،مع ،وقتی اسم نكره اي که مبتدا واقع شده -7

 «إلينا راجعون   کلٌّ» مانند آیه :    

 «عندنا  رُجَيلٌ» اسم مصغر باشد ، مانند:   ،اسم نكره اي که مبتدا واقع شدهوقتی  -1

 نكات :

 اگر خبر ظرف باشد بر مبتدا مقدم می شود،  -1

 «الغْيَْبِ  مَفَاتِحُ عِندَهُ»     و «غْربُِ المَ وَ شْرِقُالمْ لِلَّهِ» مانند آیه   

 « علَِيمٌ  يعٌسمَ اللَّهُ» جایز است یك مبتدا چند خبر داشته باشد ، مانند آیه :   -2

 مبتدا یا اسم صریح است همانطور که گذشت یا مصدر مؤوَّل از فعل ، -3

       صبَرُکم خيرٌ لكم   یعنی «   لَّكُمْ خيَرٌ واْتَصْبِرُ أَنْ» َمانند آیه :  
 

 

 

              

، اقسام خبر: خبر گاهی مفرد است و آن در حالی است که غير جمله باشد اگر چه مثنی یا جمع باشد 

 یعنی  شجاعً «  أسدٌزیدٌ » و «   جدارٌهذا » مفرد یا جامد است ، مانند :  و خبرِ

 مفرد( مشتق است و در این حالت خبر در جنس وعدد با مبتدا مطابقت می کند .مانند : یا )خبرِ

 «الزیدونَ قائمون َ «      » الزیدان قائمانِ «     » زیدٌ قائمٌ »          

 «الهندات ُ قائمات ٌ «   » الهندانِ قائمتانِ «  » هندٌ قائمۀ ٌ »          

 قسم است :یا خبر جمله است و آن بر دو   

 «   أبوهُ قائمٌزیدٌ  » جمله اسميه  ، مانند :    -1

 « قامَ أبوهزیدٌ  » مانند :    جمله فعليه ،  -2

 یا جار و مجرور است «  خلَفكََ زیدٌ :» یا خبر شبه جمله است و آن یا ظرف است مانند 

 ( 2) مبتدا وخبر   4درس                 هدایه                        
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 « فی الدار ِعمروٌ  » مانند :      

باشد باید بوسيله یك ضمير بارز  یا ضمير مستتر  به مبتدا مربوط شود  جمله ،تنبيه : هر گاه خبر

در جملاتی که « هاء » مبتدا باشد  یا این ضمير به مبتدا برگردد ( مانند ،)یعنی مرجع این ضمير 

 گذشت و جایز است با وجود قرینه این ضمير حذف شود،

 یعنی  منه  « بستيّنَ درهماًالكُّرُّ  البُرُّ » و     «  منََوانِ بدرهمٍ    السَّمنُ»     مانند :  
 خبر جمله                          خبر جمله                                                  

» در این دو جمله ضمير رابط در خبر مذکور نيست بلكه مقُدَّر است ) یعنی حذف شده ، وآن ضمير  

 .در منه است« ه 

  

 

 
 وخواهرانش است ، « إنَّ  » سم پنجم از مرفوعات خبرق

 «لعلَّ »، « ليتَ » ، « لكنَّ » ، «کأنَّ » ، « أنَّ » وآنها عبارتند از 

مبتدا را و اصطلاحاً ، وخبر را مرقوع نموده  این حروف بر مبتدا و خبر وارد شده ومبتدا را منصوب 

إنَّ  در مفرد  و قاعده خبرِ« عَليِمٌ  وَاسِعٌ  اللَّهَ إِنَّ »    إنَّ و خبر را خبر أنَّ  می نامند . مانند آیه :اسم ِ 

 مبتدا است . یا جمله ، معرفه یا نكره  بودن  مانند قاعده خبرِ

 جایگاه اسم وخبر حروف مشبهۀ بالفعل :

 د این حروف جایز نيست .مقدم شدن اسم وخبر این حروف بر خو  -1

 مقدم شدن خبر بر اسمش جایز نيست مگر اینكه خبر ظرف باشد ،   -2

 ) اسم وخبر نواسخ (  5هدایه                درس     
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 «حِسَابَهمُ  عَليَنَْا إِنَّ ثمُ»و     «         ابهَُمْ إِیَ  إِليَنَْا إِنَّ »   مانند آیه :      

بدون هيچ و  اسمش نكره مقدم شدن خبر بر اسمش واجب است وآن هنگامی است که   -3

 « یُسْراً   العُْسْرِ مَعَ  إِنَّ» باشد. مانند آیه :  خبرش شبه جملهو   مسوغی

 خبر مقدم     اسم مؤخر                                                                         

  ذکر شد .  سوممبتدا شدن اسم نكره  است که در درس همان شرایط لازم براي  غوَّسَاز مُمنظور  

 )افعال ناقصه( قسم ششم از مرفوعات اسم کان وخواهرانش می باشد :  

وآنها عبارتند از : صار ، أصبح ، أمْسی ، أضْحی ، ظلَّ ، باتَ ، آضَ ، عادَ ، غدا ، راحَ ، مازال َ، و 

 و ما انفكََّ ، ما بَرِحَ ، ما دامَ ، ليسَ مافَتِئَ

 نصوب، وخبر را م رفوع:  این أفعال بر مبتدا و خبر داخل شده ومبتدا را م این أفعالنوع عملكرد 

 . می نامند «کانَ»را خبر  و خبر «کان»اصطلاحاً مبتدا را اسم ِ نموده  و 

 « بصيراًك ربُّکان » مانند :       

 مقدم شدن خبر : 

 ت . الف( در همه ي این أفعال مقدم شدن خبرهایشان  بر اسمهایشان  جایز اس

 «کان  قائماً زیدٌ » مانند :     

 ب( مقدم شدن خبراین أفعال برخودِ أفعال:

 « قائماً کانَ زیدٌ »   مانند :  جایز است« راح » تا « کان »ازفعل      

 «یدٌقائماً مازال ز»  گفته نمی شوداست جایز نيست ، پس « ما » در أفعالی که در اول آنها  

 صدارت طلب است ، یعنی هميشه باید در ابتداء کلام واقع شود.( نافيه و« ما » چون حرف )

 اختلاف است .)یعنی بعضی تقدیم خبر بر آن را جایز وبرخی دیگر منع« ليس» ودر مورد فعل
 می کنند (

 . مبتداء خبرِ ، جایز است برخلاف خبر مقدم شدن خبر بر اسمش با وجود معرفه بودنِتنبيه : 
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 «زیدٌ  القائمَکانَ » مانند :     

 :است« ليس » بـ  حروف مشبهۀ هفتم از مرفوعات اسم قسم 

 مانند : «لاتَ » ، « لا » ، « ما » وآنها عبارتند از :

 «لات وقتَ الندامۀِ » و   «أفضلَ منك  رجلٌ لا» و  « قائماً   زیدٌما » 

 (در لات اسم مرفوعش محذوف است  )

 ( نمی کندباطل می شود: ) یعنی خبر را منصوب « ما »، عمل « ما » شرایط عمل 

 «  قائمٌما زیدٌ إلا » واقع شود ، مانند : « إلّا » اگر خبر بعد از  -1

 «زیدٌ  قائم ٌما » یا خبر بر اسم مقدم شود ، مانند :  -2

 «  قائمٌما إنْ زیدٌ  » اضافه شود ، مانند : « إنْ » ، « ما »یا بعد از  -3

 ( نمی کندباطل می شود: ) یعنی خبر را منصوب « لا »، عمل « لا » شرایط عمل 

 « جاهلٌ لا  زیدٌ » معرفه باشد ، مانند : « لا »اگر اسم  -1

 «رجلٌ  فی المدرسۀِلا » یا خبر بر اسم مقدم گردد ، مانند :  -2

 :« لات » شرایط عمل 

 هر دو اسم زمان باشند « لات »اسم وخبر  -1

 «الندامۀِ وقتَ لات َ » واینكه یكی از آن دو )اسم و خبر ( محذوف باشد ، مانند :  -2

 منصوب خبر لات                                                                                                        

 داخل می شود پس در این هنگام« ما » زائده بر سر خبر« باء » تتمه: بدانكه در بسياري اوقات 

 «عمّا تعلمونَ  بغافلٍ وما اللهُ » محلاً منصوب می شود ، مانند : آیه 
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صورت مبتداء محلاً بتداء داخل می شود ،پس در این زائد بر م« مِن» نفی ، « ما »ز همچنين بعد او

 « منِ أنصارٍو ما للظالمين »  :. مانند آیهمرفوع است

 ي نفی جنس است :« لا »: خبر  قسم هشتم از مرفوعات

 «قائمٌ لا رجلَ » بر آن داخل شد .  « لا»ي نفی جنس است بعد از اینكه « لا»خبر ، خبر 

 بر آن داخل شد. « لا»ي نفی جنس است بعد از اینكه « لا»و مبتداء ، اسم 

 «فی الدین  إکراه لا»  :مانند آیه    

 سه حالت دارد:« لا »  بدان که اسمِ:    «لا »  اقسام اسمِ    

 «فی الدارِ  رجُلَلا »  مانند:    اینكه بصورت اسم نكره ومفرد بياید ،الف ( 

 ب( اینكه بصورت اسم نكره ومضاف بياید ، ) مضاف اليه داشته باشد ( ، 

 «رجلٍ فی الدارِ غلامَ لا » مانند:             

  ج( اینكه بصورت  شبه مضاف بياید ،

 «فی الكيس  عشرینَ درهماًلا » و « فی الطریق  راکباً فرساًلا » مانند :             

اسمی که در اسم بعد ازخود عمل نماید  و آن را مرفوع یا منصوب یا است از  تشبه مضاف عبار

 است .« راکباً » مفعول به براي « فرساً » در این مثال  «راکباً فرساً »مجرور نماید .  مانند :  

 ) از نظر اعراب ( ه اش :قاعد    

آنچه که قبلاً به آن منصوب بوده است بر مبنیي نفی جنس ، اگر نكره و مفرد باشد « لا»اسم 

 «محترماتٌ  جاهلاتٍلا » در مثال : « کسره » در آنچه که گذشت یا « فتحه » است، مانند 

 «محرومون  مجتهدینِ لا» و « حاضرانِ رجلينِ لا » در مثال :  «ي » یا  

 که گذشت.همانطور  ي نفی جنس ، اگر مضاف یا شبه مضاف باشد هميشه منصوب است« لا»و اسم
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 ي نفی جنس :«لا » شرایط عمل 

 همراه حرف جر نباشد  -1

 اسم وخبرش هر دو نكره باشند  -2

 واسمش فاصله نباشد « لا » بين  -3

 مجرور می گردد.باطل شده و اسم نكره « لا »اگر شرط اول از بين برود عمل 

 « زادٍجِئتُ بلا » مانند       

 باطل می شود.« لا»ر از بين برود عمل واگریكی از دوشرط آخ

 

 

 م اول از منصوبات مفعول مطلق است .قس

، اسم ( در حاليكه عاملش  را تأکيد می  مصدري است از جنس عاملش ) فعل ،مصدر:  تعریف آن

 کند یا نوع  ویا عددش را بيان می نماید .

 آن سه قسم است : اقسام مفعول مطلق :

را تأکيد می کند  « ضربتُ » فعل « ضرباً » پس « ضربتُ ضرباً » أ ( مفعول مطلق تأکيدي : مانند 

 اینكه در حكم تكرار عاملش است .براي 

ی ) بيانی ( : وآن عبارت است از آنچه که براي بيان نوع عامل ذکر می شود ب( مفعول مطلق نوع

 «السحابِ  مرَّالفرصۀُ تمرُّ » و  سخن حضرت علی )ع( :   « العلماءِ  جِلْسَۀَ جلستُ » .مانند : 

   ج( مفعول مطلق عددي : وآن عبارت است از آنچه که عدد عامل را بيان  می کند.

 « جلستُ جَلَسَاتٍ »  یا  «  جلسَتُ جَلْستَينِ » یا  «   جلستُ جَلسَْۀً »           مانند :  

 ) مفعول مطلق (  6درس                    هدایه                       



 قزوین  دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا                      تهیه وترجمه : زهرا قموشی فرد                             
 

04 
 

 : ق جانشين مفعول مطل

 «قعدتُ جلوساً » می شود . مانند:  تأکيديمطلق مفعول  آنچه که مترادف مصدر باشد، جانشين

 از : ندد عبارتنمی شو غير تأکيديواموریكه جانشين مفعول مطلق 

 «الميلِ کُلَّفَلا تَميلُوا » مانند :   « کُل »    أ(

 «النومِ  بعَْضَنِمْتُ » مانند : « بعض»   ب(

 «جِدٍّ أيَّ جَدَدتُْ » مانند : « أيّ »    ج(

    «أحسنَ السيرِ  سيراًسرتُ » که در اصل    «   السيرِ  أحسَنَ سِرتُْ» د( صفت  مانند :                

 کرَمنْا الضيوفَ إکراماً کثيراً أ» که در اصل    « کثيراً أکرَمنْا الضيوفَ »    است و        

 «الإحسان  ذلك َأحسنت اليه »ه( اسم اشاره  مانند:    

 «جَلَداتٍ   عَشْرَجُلِدَ المجرمُ  » و( عدد  مانند  :   

    عامل مفعول مطلق :

 « اللهُ موسی تكليماً  کَلَّمَوَ» یا فعل است مانند : آیه  

 «مَّوْفوُراً  جَزَاءً کُمْجَزَاءُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ» مانند : آیه  ،یا مصدر است

 « صفاً  افاتِالصّ و» یا وصف ) اسم فاعل ، اسم مفعول ، صيغه مبالغه ( است، مانند : آیه 

 حذف عامل مفعول مطلق :

 شود :گاهی عامل مفعول مطلق بخاطره وجود قرینه حذف می 

« خيرَ مقدمٍ » حذف عامل مفعول مطلق جایز است ، مانند : سخن تو به شخص وارد شونده  (أ

 بوده است .« قدوماً خيرا ً  قدمتَ»  که در اصل
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  ، مانند :و آن سماعی استحذف عامل مفعول مطلق واجب است  (ب

 الله سقياًیعنی  سقاك «   سقياً » یعنی شكرتُ شكراً            یا     «   شكراً  » 

 

 

 .قسم دوم از منصوبات مفعول به است

 عبارت است از اسم منصوبی که فعل ِفاعل روي آن اثر می گذارد، :مفعول به

 «ضربتُ زیداً » مانند:         

 :مقدم شدن مفعول به

 بدان که اصل ، مقدم شدن فاعل برمفعول است ولی گاهی ممنوع می شود و آن در سه جایگاه است : 

 مفعول باشد(. متصل باشد که به مفعول باز گردد)مرجع ضمير وقتی به فاعل ضميريأ (      

 « هضربَ زیداً غلامُ:» مانند          

 «ضرََبكَ زیدٌ » اسم ظاهر باشد، مانند: ب( وقتی که مفعول به، ضمير متصل به فعل وفاعل    

 باشد.« إنَّما»یا « إلا»ج( وقتی که فاعل محصور به     

 «إنما ضَربََ  عمراً  زیدٌ» و   «   ما ضَربََ  عمراً إلّا زیدٌ» مانند :                

  حذف عامل مفعول به :

  گاهی عامل مفعول به ، به خاطر وجود قرینه حذف می شود.

 «من ضربتَ ؟ » در جواب کسی که گفت « زیداً » جایز است: مانند : ،یا حذفِ عاملِ مفعول به أ(

  دو جایگاه است :وآن در  واجب است  ،یا حذفِ عاملِ مفعول بهب( 

 ( )مفعول به 7هدایه                                       درس 
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آگاه کردن مخاطب برامر مكروهی تا از آن اجتناب  : در باب تحذیر و آن عبارت است اول   

 نماید.

 است : واجبحذف عامل در باب تحذیر در سه جایگاه 

 مقدر ) محذوف( آن معمولی) مفعولی( است براي فعلو باشد «إیّا »  وقتی که تحذیر بوسيله  -1

چه از آن تقدیر فعل به خاطر آن است که منصوب را،  یا مانند آن«إتَّقِ ، إحذر ، باعدْ ، تَجنَّب »

 « قِ نفسكََ واحذر الأسدَ»  آن أصل« إیاك والأسد » مانند:  بعدش قرار گرفته برحذر داریم.

 . است

» اصل آن « الطریق الطریق» .مانند :  وقتی که مُحَذَّر منه ) تحذیر شده از آن( تكرار شده باشد -2

 «إتق الطریق الطریق 

اصل « ع الكذب و الخدا» مانند : ، باشد ی داشتهمعطوف وقتی که مُحَذَّر منه ) تحذیر شده از آن( -3

 «إتقِ الكذبَ واحْذَرِ الخِداعَ » آن 

: در باب إغراء است وآن  عبارت است آگاه کردن مخاطب برامر پسندیده اي تاآن را انجام دوم

یا مانند « إلزم، أطلُبْ ، إفعلْ » )مفعولی( است براي فعل مقدرمعمولی ،دهد و اسم منصوب

 آنچه بعدش قرار گرفته تشویق نمائيم.،تقدیر فعل به خاطر آن است که منصوب را به آن

 اجب است .وحذف عامل در این باب )إغراء( و

» اصل آن  « العزمَ الجدَّ و» است  و  « إلزم الأدبَ الأدبَ » اصل آن «  الأدبَ الأدبَ » مانند :  

 معطوف                                                                           است .« إلزم ْ الجدَّ والعزمَ
 

                                                                                                               

 ندا صدا زده است و آن عبارت است از اسمی که با یكی از حروف منادي قسم سوم از منصوبات

 (  منادي) 1هدایه                                 درس 
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 «یا، أیا، هيا، أي ، همزه ي مفتوح ) اَ ( » شود، وحروف ندا عبارت است از 

شده « أطلبْ » یا « أدعو » و حرف نداء جانشين « عبدَ الله  أدعو» یعنی  «  عبد الله  یا»مانند:    

 است.

 «أعرضْ عنْ هذا  یوسفُ»  :شود ،  مانند  آیه گاهی حرف نداء در لفظ حذف می

 اقسام منادي:  بدان که منادي پنج قسم است .

 منادي مفرد و معرفه ) منادي علََم ( : عبارت است از اسم معرفه اي که مضاف وشبه مضاف نباشد .  -1

و  منادي نكره ي مقصوده :  وآن عبارت است از اینكه شخص معينی بوسيله ي آن اراده شود  -2

 همچنين مضاف وشبه مضاف نباشد .

 منادي مضاف : وآن عبارت است از منادي که به ما بعدش اضافه شود.  -3

و آنچه  معنایش را کامل نمایدمنادي شبه مضاف : منادي است که به آن چيزي متصل شود تا   -4

 باشد . معمول آنبعد از آن می آید 

 اراده نمی شود  فرد معينیاست که به وسيله ي آن  اسم جنسیمنادي نكره غير مقصوده : و آن   -5

 است. علامت رفعنكره ي مقصوده باشد مبنی بر     پس منادي اگر مفرد معرفه ) علم( یا

 «  یا مسلماتُ » و « یا رجالُ » و « یا رجلُ » و « یا زیدُ » در « ضمه » علامت رفع مانند  

 نكره مقصوده        نكره مقصوده        نكره مقصوده                       علم                                   

    «یا زیدانِ » در   « الف» علامت رفع مانند 

 « یا زیدونَ » در   « واو» علامت رفع مانند 

 .در غير این صورت منادي منصوب است

 «  یا عبدَ الله » مانند :   منادي مضاف :                  

یا ناصراً » و« یا طالعاً جبلاً » و « یامحموداً فعلُه» و « یا ضاحكاً وجهُه» منادي شبه مضاف :     

 «یا ثلاثۀً وثلاثين رجلاً » و« یا مسافراً اليومَ »و     «     لدین الله 
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 «خذْ بيدي  رجلاً یا» منادي نكره غير مقصوده :   مانند سخن فرد نابينا :  

یا أیّها » باشد گفته می شود : « ال » تنبيه : وقتی چيزي که براي منادي اراده می شود معرفه به

یا »ر این لفظ گفته می شودازآن استثناء است و د«الله» ولفظ جلاله ي«.یا أیّتُها المرأةُ »و«الرجلُ 

مشدد جایگزین می گردد، پس « م»وگاهی حرف نداء در آن حذف می شود و در آخرش «اللهُ 

 «اللّهم» گفته می شود 

 

 

 ملحقات بحث منادي

عبارتند از ترکيب هاي ندائی در جایگاه هایی خاص، در  ترکيب هاي استغاثه و تعجّب  : استغاثه  -1

و)الفقراء( مستغاث لأجله و)  الأغنياء( مستغاث به« ) یا للأغنياء للفقراء مِن الجوع» سخن ما: 

الجوع( مستغاث منه و)یا( اداة استغاثه وبدون آن استغاثه نمی شود همانطور که دانستی وحذف 

 ه حداقل  دو رکن اداة و مستغاث به ، باید باشد .آن جایز نيست، ودر ترکيب استغاث

 

 

 

 

 

 

تذکر مهم: در بحث منادي ، نكره در مقابل معرفه نيست بلكه منظور از نكره این است   

 که علََم نباشد.

 

 بيشتر بدانيم :

 بخواهند.رف نمودن بلا ومصيبتی، کمك و یار ي : آن است که از کسی براي بر ط استغاثه 

 .مستغاث به : کسی که از او یاري می طلبند 

 .مستغاث له )لأجله ( : کسی که براي او یاري می خواهند 

  : بلا ومصيبتی که براي بر طرف نمودن آن یاري می طلبند .مستغاث منه 

  بكار برده می شود .« یا » از حروف ندا تنها 
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 سه وجه دارد:، مستغاث به 

 « یا للَحكامِ للفقراءِ »  مفتوح، مجرور می شود . مانند:« لـَ »مستغاث به، بوسيله  -1

 در آخر مستغاث به، الف تأکيد اضافه شود .  یا أغنياءاَ -2

 مستغاث به ،  به صورت منادي عادي  مورد نداء قرار گيرد . یا أغنياءُ -2

 

، در همه ي این حالات منادي است ومتعجب منه  در سه حالت  ذکر شده مانند  مستغاث به

 ! بحرُیا         ! بحرا !        یا للَْبحرِیا  گوید : ، مانند : در تعجب از دریا می  مستغاث به است

    . متعجب منه      متعجب منه     تعجب منه   م        استغاثه را براي تعجب هم بكار می برند 

 

 ترخيم منادي: -2  

 در می گویدترخيمِ منادي جایز است وآن حذفی از آخرمنادي است براي تخفيف همانطور که 

 « یا فاطمَ »     «          یا فاطمَۀُ»  و در     «  یا مالِ «         » یا مالكُ »  

اصلی خود کلمه قرار گيرد. مانند :  م ) ترخيم شده ( یا ضمه و یا حرکتجایز است در آخر مرخّ 

 «یا حارُ » ویا  « یا حارِ «         » یا حارثُِ » 

تانيث « ة»ون ) اگربدو إلا باشد بدون شرط ترخيم می شود تانيث«  ة» اگر منادي مؤنث به 

 اضافی غير مرکبِ علمِ منادي مرخم می شود به شرط اینكه(باشد باید شروط زیررا داشته باشد

عبد » و« الم ع»منادي( بيش از سه حرف باشد پس جایز نيست ترخيم همچنين ي باشد و)واسناد

تأبطَّ »و« عبد الله » نيست و اسم علم« م عالِ» ) در این مثالها    «ن سَحَ» و  « اًتأبّطَ شرّ»و« الله 

 ن  کمتر از سه حرف است بنابراین  ترخيم نمی شوند .سَم مرکب هستندو حَلَعَ« ا شر
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 منادي مندوب : -3

متفجّعٌ عليه) شخصی که مصيبتی  یا گریه زاري کردنِندبه: عبارت است از ندا کردن یا خواندن 

  ع منه ) از چيزي که او را ناراحت کرده (( از متفجّ = شخص درد مند بر او وارد شده

 وا رأساه ،ه وا أبتا     :مانند      

اسم هاي مندوب نمی شوند چون انسان براي مجهولات گریه زاري نمی کند ، و  نكرهاسم هاي 

نيز مندوب نمی شوند مگر اینكه در اسم موصول جمله ي صله مشهور  واسم هاي اشاره موصول

 «وا منَ فتََحَ دمشقاه » مانند:    باشد 

 « ، وا ولداهواحسيناه » مانند :  دوب می شوندمبهم منمعرفه ي غير وفقط اسم هاي  

به شرط اینكه از لبُس و  جانشين آن شود« یا » است و جایز است « وا » ر ندبه حروف اصلی د

      .اشتباه ایمن باشد

 سه وجه در اسم مندوب جایز است :                 

 یا حرقۀ کبدا   -اینكه به الف زائد ختم شود :   وا خالدا   -1

    بيشتر بدانيم : 

 به اعتبار لفظش به دو قسمت تقسيم می شود: عَلمَاسم  

 مانند : سمير و بيروتمفرد : که از یك کلمه تشكيل شده است ،  -1

 مرکب: که از دو اسم  تشكيل شده است، خود بر دو نوع است : -2

 «عبد الله » الف ( مرکب اضافی ) مضاف و مضاف اليه( مانند :       

ب ( مرکب اسنادي ) ترکيبی از دو کلمه که یكی بر دیگري إسناد داده شود، وآن یا جمله ي        

 « تأبّطَ شرُا» یا    جمله فعليه است مانند : « طالعٌ البدر » اسميه است  مانند : 
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 یا حرقۀ کبداهُ   -وا خالداهُ   ختم شود :  هنگام وقف اینكه به الف زائد  وهاء سكت  در  -2

 وا حرقۀَ کبدي  -وا خالدُ » اینكه مندوب به صورت منادي عادي بياید : مانند  -3

 

 

 .از منصوبات مفعول فيه است چهارم قسم 

 . است که زمان یا مكان وقوع فعل را بيان می کند یتعریف مفعول فيه : اسم منصوب

، پس ) یوم الخميس( زمان فعل و ) أمام القاضی (  «حضرتُ یومَ الخميس أمامَ القاضی »مانند: 

 مكان فعل را بيان می کند .

 بنا بر ظرف بودن جایز است منصوب شوند، زمان : همه اسم هاي اقسام مفعول فيه

 شایسته ي نصب نيستند مگر مكاناما اسم هاي  

 «ابی  مجلسَجلستُ » ، مانند :  مشتقاسم هاي مكان   -1

 که داراي حدود نيستند مبهم اسم هاي مكانو -2

 «سرتُ خلفَ والدي» مانند :        ،یمينَ، شمالَ، أمامَ، خلفَ(اسماء جهت ها ) فوقَ، تحتَ :مانند 

زحفت » و«  ميلاًمشيت » مانند:  ذراع ، متر ، ميل، فرسخ ، می گوید :  مقادیرو اسم هاي  -3

 «متراً الأفعی 

« فی » شود بلكه بوسيله ي حرف جر اما اسم مكان مختصه)داراي حدود( منصوب نمی 

 مجرور می گردد.

 «صليتُ فی المسجدِ » و «  جلستُ فی الدارِ » مانند :  

 

 ) مفعول فيه (  9هدایه                                درس              
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 جانشين مفعول فيه : 

 پنج چيز جانشين مفعول فيه ميشود و بنا بر مفعول فيه بودن منصوب هم می گردد.

 «النهارِ  بعضَالنهارِ او  کلَّمشيت »  (یعنی هر اسمی که به ظرف اضافه شود أ ( مضاف به ظرف)  

 «نِمتُ زمناً طویلاً » یعنی «  طویلاًنمِتُ  » صفتی که جانشين ظرف شود ، مانند : ب(          

  «الليلۀَ تلكسرتُ » ج( اسم اشاره، مانند :           

 د( عددي که معدودش ظرف وعددي که مضاف اليه اش ظرف باشد،             

 «استرحتُ ثلاثۀَ أیامٍ » و   «   قراتُ القرآنَ ثلاثين دقيقۀً»  مانند :                  

 ه ( مصدري که معناي ظرف داشته باشد،            

 هنگام آمدن حاجی نزدت آمدم    «الحاجِ  قدومَجئتكَُ » :مانند                   

 

 قسم پنجم از منصوبات مفعول له است :

 وآن عبارت است از آنچه فعل به خاطرآن واقع می شود،

 وفعل قبل از آن ذکر می شود،  

 منصوب است،« لـ » وبتقدیر 

 یعنی للجبن«  بناًجُ قعدتُ عن الحربِ» یعنی للتأدیب    و   «   تادیباً ضربتهُ  » مانند :  

 اقسام مفعول له : 

از فعل است مانند  مثال  بعداست و آن عبارت است از آنچه وجودش  تحصيلیمفعول له یا  -1

 یعنی اول زدن صورت گرفته  ) فعل ( و بعد ادب شده ) مفعول له (     اول  

از فعل است مانند  مثال  قبلاست و آن عبارت است از آنچه وجودش  حصولیمفعول له یا   -2

      عنی ترس بوده ) مفعول له ( و بعد ، از جنگ خودداري کرده است ) فعل (ی      دوم

 ) مفعول له (  11هدایه                              درس 
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 قسم ششم از منصوبات حال است.

  .تعریف حال : وصفی است که غالباً براي بيان حالت صاحبش هنگام وقوع فعل می آید

« قابل» صاحب حال و« والدتك» حال و« مسرورةً » پس «  مسرورةًقابَلَتْ والدتك » مانند : 

 « ينِراکبَ لقيتُ عمراً»          و         « راکباًجائنی زیدٌ »     مانند :       عامل حال است . 

بيان کننده ي صفتی در معنی براي آن ، و  ازآنچه که حال حال(: وآن عبارت استالصاحب حال )ذو 

 ) در مثالهاي بالا زیدٌ  و عمراً  صاحب حال هستند .( حالتش است وغالباً معرفه می باشد.

 به صورتهاي زیر می باشد: صاحب حال

 «راکباً  الأميرُحضر » فاعل : مانند    .1

 «مختبئاً  اللصُك امُسِ» نایب فاعل : مانند    .2

 « ك مستقيماً أخی أخو» مبتداء : مانند   .3

  «مقبلاً  الأستاذُهذا » خبر : مانند  .4

 «مطبوعاً  كتابَال قرأت» به : مانند    مفعول .5

 «واضحۀً  القراءَةَ قرأت» مفعول مطلق : مانند  .6

 «بارداً  النهارَأسير » مفعول فيه : مانند  .7

 «الرحمۀ خالصاً  حبَّ تصدُّ قی» مفعول لأجله : مانند  .1

 «خالقاً  باللهِآمنت » مجرور بحرف جر: مانند  .9

 «خطيباً  كأعجبنی بيان» مضاف اليه : مانند  .11

 اقسام حال :

 ،است همانطور که گذشت مفردگاهی حال     

 « یرکب غلامُهجائنی زیدٌ »  خبریه ي فعليه مانند  ف ( ال     جمله ي خبریهوگاهی 

 «غلامه راکبٌو جائنی زیدٌ » خبریه ي اسميه مانند (  ب                                  

 ) حال ( 11درس                                    هدایه  
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 تمييز قسم هفتم از منصوبات است

 تعریف تمييز: و آن عبارت است از اسم نكره اي که از مفرد یا جمله رفع ابهام می کند.

 از مقدار -1که رفع ابهام می کند از         : مفرد تمييز اول   

 از غير مقدار    -2                                                            

 «رجلاً عشرونعندي » ازعدد صریح مانند :            الف (                         

 «کتاباً عندَكَ ؟  کم» از مفهوم مبهم مانند :                                          

 « بُرّاً  قفيزانِ» مانند :  از پيمانه  ب(  از مقدار       - 1 

    «      سمناً  منوانِ» ج( از وزن  مانند :                 

 قُطنْاً  جریبانِ» د( ازمساحت مانند :                     

 «سحاباً  راحۀٍ قَدرُ ما فی السماء » مانند : است  شبيه مقدارذ ( از غير اینها از آنچه که                    

                              

 «حدیداً  خاتمٌهذا »      و    « ذهباً  سوارًعندي »   مانند :             از غير مقدار   -2
 دستبندي از طلا دارم              این انگشتري آهنی است                                                

 

 

 

 ) تمييز ( 12درس                                    هدایه



 قزوین  دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا                      تهیه وترجمه : زهرا قموشی فرد                             
 

25 
 

 رفع ابهام از جمله با شبيه آن می کند،    :نسبۀ یا جمله تمييز دوم  

 خلقاً  طابَ زیدٌ«»علماً  طابَ زیدٌ« » زیدٌ نفساً  طابَ» مانند  الف( بعداز فعل مبهم ،  

 « نفساً  طيبٌزیدٌ » ب( بعداز شبه فعل) از فعل مبهم (  مانند :       تمييز جمله یا نسبۀ       

 از موارد کثرت حضور تمييز )جمله( اسمی است که واقع می شود:                                        

 «فارساً لله درُّهُ » و « وجهاً  أحسنهُما » بعد از صيغه ي تعجب : مانند   ج(

 «          وجهاً  أحسنُزیدٌ » بعد ازاسم تفصيل ، مانند :  د(                   

 قواعد تمييز ذات و نسبۀ :

، جایز واقع شدن مضاف اليه خاطریا ب بيانيّه« مِن » وهمچنين جر بوسيله  صبدر تمييز ذات ن

» یا «   مِن زیتٍعندي رطلٌ » یا «   زیتاًعندي رطلٌ » است . پس صحيح است که گفته شود : 

عندي ساعۀُ »یا «   من ذهبٍعندي ساعۀ ٌ  » یا «   ذهباًعندي ساعۀ ٌ » و     « زیتٍ عندي رطلُ

 «  هبٍذ

 و اینكه منصوب بودن در مقدار و مجرور بودن درغير مقدار بيشتر است . 

 .است واجبدر تمييز نسبۀ ) جمله ( نصب 

         «  فائدةًخيرُ الأعمالِ أکثرها »       پس صحيح است که گفته شود :     

 «  من فائدةٍخيرُ الأعمالِ أکثرها  » :    که گفته شود  نيستو صحيح      
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 قسم هشتم از منصوبات مستثنی است 

 ما قبلش. تعریف مستثنی : خارج کردن آنچه بعد از إلا است از حكم

  : مستثنی بر سه قسم استاقسام مستثنی :

و خواهرانش از مستثنی منه « إلا»و آن عبارت است  از آنچه که بوسيله :   مستثنی متصل  -1

 «جآئنی القومُ إلا زیداً » مانند :             خارج شده، 

در  شدهذکر  و خواهرانش« إلا»و آن عبارت است  از آنچه که بعد ازمنقطع : مستثنی  -2

)بخاطر اینكه از اول جزء مستثنی منه نبوده خارج نشده باشد. حالی که از مستثنی منه

 ،) یعنی مستثنی از جنس مستثنی منه نباشد(است(

 «جآئنی القومُ إلا حماراً » مانند :      

 آن حذف شده، مستثنی منه در کهوآن عبارت است ازآنچه مستثنی  مفرّغ :  -3

 «علیٌ إلا ماجآءَ» مانند:         

 :إعراب آن : بدان که اعراب مستثنی بر چند قسم است

 منصوب:  -1

 :باشد و آن زمانی است که مستثنیالف ( 

  ا إلّ» بعد از» 

 که مستثنی منه داشته باشد( و در کلامی تام ) غير مفرّغ یعنی در کلامی 

 ) مستثنی ( 13هدایه                                درس 
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 ( وآن عبارت است از هر کلامی که و موجب )واستفهام  منفی ونهیمثبت

                    زیداً جآئنی القومُ إلا» مانند :       .باشد(نانكاري 

 «ابليسَ فسجدَ الملائكۀُ إلا »ب ( )مستثنی منصوب است( در مستثنی منقطع مانند : 

 بلكه در صف ،) این آیه نشان می دهد که ابليس از ابتداء جزء ملائكه نبودهنكته:               

 (فرشتگان بوده است

و «ليس» و«   ما عدا»و « ماخلا» یا بعد از  «خلا» و« عدا» ج( دربيشتر کاربرد ها بعد از 

 . آنتا آخر«  زیداً جآئنی القومُ ما خلا» مانند : )مستثنی منصوب است(، «لایكونُ» 

 بدل بودن از آنچه قبل از آن است : یامنصوب بودن مستثنی و جایز است -2

  :وآن زمانی است که مستثنی    

    إلا » بعد از» 

 واستفهام انكاري باشد( و در کلامی غير موجب ) یعنی کلامی که منفی ونهی 

  باشد هذکر شدودر کلامی که مستثنی منه ،. 

 « زیدٌما جآئنی أحدٌ إلا » و  « زیداًما جآئنی أحدٌ إلا »مانند : 

 مرفوع مستثنی منهبدل از                                        منصوب                                                   

 مستثنی بر حسب عوامل اعراب  می گيرد :   -3

 باشد یعنی  وآن زمانی است که مستثنی مفرّغ

 ّابعد از إل 

 واستفهام انكاري باشد(  ) یعنی کلامی که منفی ونهی باشد و در کلامی غير موجب 

  باشد ذکر نشدهومستثنی منه. 
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 « بزیدٍ ما مررتُ إلا» و «  زیداً ما رأیتُ إلا » و« زیدٌما جآئنی إلا :»مانند 

 مجرور-4

 باشد نزد اکثر نحویّون « حاشا» و« سوي» و « غير » وآن زمانی است که مستثنی بعد از

 مانند :

 « زیدٍجآئنی القومُ حاشا » و «   زیدٍجآئنی القومُ سوي » و  «   زیدٍ جآئنی القومُ غيرَ »    

 .است« إلا » مانند اعراب مستثنی بـ « غير»  اعراب معرب است و( «غير»)  سپس بدان که

 گفته می شود :

 حمارٍ.غيرَ زيدٍ و  غيرَجائني القومُ   -1

 زيدٍ أحدٌ. غيرَو ماجائني   -2

 زيدٍ .غيرُو ماجائني أحدٌ   -3

 زيدٍ .غيرُو ماجائني   -4

 وما رأيتُ غيرَ زيدٍ .  -5

 .و ما مررتُ بغيرِ زيد  -6

 

 

 

آن اولی بوسيله ي  اگر دومی معرفه است تعریف اضافه : اضافه نسبتی است بين دو اسم تا 

کتابَ  رْضِحْأ»  مانند :و یا  اگر دومی نكره است اولی مختص به آن شود ،شود معرفه (دومی)

فـ ) کتاب( نكره است وهنگامی که به سعيد) اسم علََم و معرفه( اضافه می شود «  قلمَ حبرٍو  سعيدٍ

 معرفه می گردد،

 ) مضاف اليه ( 14هدایه                                درس 
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 د.گردمی  مختص) حبر( ،  اي دیگر نكرهشدن به  اضافه و)قلم( نكره است وبوسيله

 خالی  باشد.نون مثنی ونون جمع از تنوین و ،مضافواجب است قاعده : 

 «مسلمِوا مِصْرَ » و « غلاما عمروٍ » و« غلامُ زیدٍ » مانند :  

 انواع اضافه : و آن سه قسم است :

» و« غلامُ زیدٍ » مانند :  است« لام » وآن عبارت است از آنچه که در تقدیر لاميّه : - 1

 «لجامُ الفَرَسِ 

   «خاتمُ فضۀٍ »است مانند : «  مِنْ» وآن عبارت است از آنچه که در تقدیر بيانيّۀ :  -3

» و« صلوة الليلِ » است مانند : « فی» ظرفيّه : وآن عبارت است از آنچه که در تقدیر  -4

 « الإناءماءُ 

معرفه شدن مضاف اگر به معرفه اي اضافه شده  و آن عبارت است ازفائده ي آن : 

باشد مانند آنچه گذشت، ومخصصه شدن مضاف اگر به نكره اي ،اضافه شده باشد. 

 .«غلامُ رجلٍ » مانند 

 

 

 

اعرابشان اصلی بود یعنی عوامل رفع  گذشتبدان اسماء معربی که ذکرآن  تعریف تابع :

ونصب وجرّ بر سرآنها داخل می شد و آنها را مرفوع و منصوب ومجرور می کرد وقسم 

دیگري از اسماء معرب می باشند که به تبعيت از ما قبل خود اعراب می گيرند )یعنی 

 صفت ( -) توابع  15درس  ه              هدای             
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ود تبعيت اعرابشان تبعی است( وتوابع ناميده می شوند براي اینكه در اعراب از ما قبل خ

 می کنند.

 اند :پنج قسم  هااقسام توابع : وآن

 عطف بيان  -5    بدل    -4  تأکيد   -3 عطف به حروف   -2نعت ) صفت (    -1

 قسم اول از توابع : نعت ) صفت (

و آن عبارت است از تابعی که  یا بر معنایی در متبوعش دلالت می کند ، تعریف آن :  

 « عالمٌجائنی رجلٌ » مانند : 

 و یا بر معنایی در متعلِّق متبوعش دلالت می کند، 

 «ه أبو عالمٌجائنی رجلٌ » مانند : 

             متعلِّق متبوع  ) یعنی متعلق به رجل( نعت                            

 و هم چنين صفت ناميده می شود .

متبوعش تبعيّت می کند درهمه ي موارد از ناميده ميشودحقيقی  نعت قسم اول که اما -الف (

 یعنی در : 

 «رأیتُ رجلاً عالماً» مانند :   «جر » و« نصب » و «رفع »         : در اعراب سه گانه  (1

  «الزیدونَ العالمونَ» و« الزیدانِ العالمانِ » و« زیدٌ العالمُ» :               در معرفه ونكره (2

  «جائنی إمرأتان ِعالمۀٌ » و « عالمانِ جائنی رجلان ِ»      :  در مفرد ومثنی و جمع (3

 « نساءٌ عالماتٌ» و « رجالٌ علماءُ» و                                      

 «جائنی إمرأةٌ عالمۀٌ » و « جائنی رجلٌ عالمٌ »            : در مذکر و مؤنث (4

 و اما قسم دوم که نعت سببی ناميده می شود بر دو قسم است : -ب(
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 ( اینكه مرفوع شود اسم ظاهر یا ضمير منفصل بعد از آن در این هنگام 1-ب          

 فقط در اعرابهاي سه گانه و معرفه و نكره بودن از ما قبل خود تبعيت می کند              

 و در تعداد  هميشه مفرد است                                 

 از ما بعد خود  تبعيت می کند .و در جنس )مذکر ومؤنث بودن(                                  

 «أبوه  الفاضلُالمرأةُ  ئتِ  جا» و     «      أبوه الفاضلُ جاءَ الرجلُ »  مانند:                     

 «أبوهما  الفاضلُالمرأتانِ  جا ئتِ   »و     «      أبوهما  الفاضلُالرجلانِ »                              

 «أبوهنَُّ  الفاضلُالنساءُ جا ئتِ » و    «         أبوهم  الفاضلُالرجالُ »                             

 

 «ۀُ أمُّها الفاضلجا ئتِ  المرأةُ » و     «         أُمُّهُ   الفاضلۀُالرجلُ  »                              

 «أمُّهما  الفاضلۀُجا ئتِ  المرأتانِ »  و         «   ۀُ أُمُّهما الفاضلالرجلانِ »                             

 «أمُّهنَُّ   الفاضلۀُجا ئتِ النساءُ  » و    «         أمُّهُم  الفاضلۀُالرجالُ »                             

 

 این هنگام مانند نعت سببی است ، مانند : ( اینكه به ما بعدش اضافه شود در2-ب

 «جائتِ المرأةُ الكریمۀُ الأبِ »                «جاءَ الرجلُ الكریمُ الأبِ »                     

 «    جائتِ المرأتانِ الكریمتا الأبِ «           » جاءَ الرجلانِ الكریما الأبِ »                     

   «جائتِ النساءُ الكریماتُ الأبِ »           «     جاءَ الرجالُ الكِرامُ الأبِ »                    

 بیشتر بدانیم :

 نعت به اعتبار معنایش به دو قسم تقسیم می شود:

 ی کند.الف ( نعت حقیقی: آنچه که بر معنایی در خود منعوت اصلی یا در آنچه که به منزله ی منعوت است دلالت م

 علامت نعت حقیقی این است که مشتمل بر ضمیر مستتر اصلی ویا منقول است که به منعوت باز می گردد. 
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می باشد ،  واین « رجلٌ» نعت حقیقی است و منعوتش اصلی و کلمه« عالمٌ« : »رجلٌ عالِمٌ» :  در عبارت 1مثال 

میکند ) که همان عالِم بودن است( ومشتمل برضمیر معنایی را در خود منعوت اصلی مستقیماً تائید « عالمٌ» نعت

 باز می گردد.« رجلٌ» مستتر) هو ( است که به منعوت 

می باشد « خطیبٍ» نعت حقیقی ومنعوت آن « فصیحٍ» کلمه  « استمعتُ إلی خطیبٍ فصیحٍ اللسانِ» : در عبارت2مثال 

» چرا که جمله در اصل این چنین بوده است ولی این منعوت اصلی نیست بلکه به منزله اصلی و در حکم آن است

یعنی فصیح بودن صفتی برای لسان است نه خطیب؛ ولی در جمله تغییری جاری  «استمعتُ إلی خطیبٍ فصیحٍ لسانُه

قرار « فصیح» شده که باعث شده ضمیر بارز ) ـه( جایگاهش را رها کرده و به صورت ضمیر مستتر) هو( در  نعت 

 مستتر،  گیرد که به این ضمیر

می کند بعد «خطیب » منقول می گویند و به سبب انتقال این ضمیر به مکان جدید نعت دلالت بر معنایی در منعوت 

کرد که با منعوت ارتباط داشت  پس در جمله ی اخیر لسانُ فاعلی « لسان» از اینکه دلالت برمعنایی درچیز دیگری 

می شود که منعوت ) خطیب ( اصلی نیست بلکه به منزله منعوت  برای فصیح شمرده می شود ؛ و در این حالت گفته

 یعنی اسم ظاهر بعد از نعت بنا بر مجرور بودن مضاف الیه می باشد.« لسان» است وکلمه 

ب ( نعت سببی :  نعت سببی دلالت می کند بر معنایی درشیء که بعد از آن قرار دارد ،این شیء ارتباطی با منعوت 

 دارد .

سببی این است که بعد از آن  غالباً اسم ظاهری قرار می گیرد که بوسیله نعت سببی مرفوع می شود علامت نعت 

وشامل ضمیری است که مستقیماً به منعوت باز می گردد وپیوستگی بین این ضمیرو اسم ظاهرکه معنای نعت بر آن 

 جاری شده، وجود دارد.

اسم ظاهر بعد از آن می باشدکه « غرفُه» نعت سببی است و« ظیفۀٌن» در این مثال« غرفُه  نظیفهٌهذا بیتٌ »مثال :  

باز می گردد وبین این ضمیر و اسم « بیت»چون فاعل نظیف است مرفوع شده وشامل ضمیر) ـه(است که مستقیماً به 

 پیوستگی وجود  دارد.« غرف» ظاهرِ بعد از نعت

 111،112،142، صفحات:  3النحو الوافی،  عباس حسن ؛ جلد 
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 فائدة نعت :  دو فایده براي آن است :

نكره باشند ،    مانند :  )موصوف وصفت(براي تخصيص منعوت ) موصوف ( اگر هر دو .1

 «جائنی رجلٌ عالمٌ » 

 مانند:    معرفه باشند ،)موصوف وصفت(  ت ) موصوف (  اگر هر دوبراي توضيح منعو .2

  «جائنی زیدٌ الفاضلُ »           

 «  الرحيم   الرحمن بسم الله» ثناء و ستایش است ، مانند : و گاهی نعت براي 

 « الرجيمأعوذُ باللهِ من الشيطانِ » و گاهی نعت براي سرزنش است ، مانند : 

 « واحدةٌ فإذا نفُِخَ فی الصّورِ نفخۀُ»و گاهی نعت براي تأکيد است ، مانند  آیه کریمه ي: 

 دو نكته :

 اسم نكره بوسيله جمله خبریّه وصف شود ، اینكه   -1

 « قامَ أبوهمررتُ برجلٍ  »یا   «    أبوه قائمٌمررتُ برجلٍ » مانند :  
 جمله فعليه                                       جمله اسميه                                              

جمله براي اسم معرفه صفت واقع نمی شود و اگر بعد ازاسم  معرفه جمله اي  و

مررتُ  » و محلاً منصوب است  همانطور که گذشت ، مانند :  حالواقع شود 

 « عالمٌ وهُأبُبزیدٍ 

 

 صف  نمی شود . نمی آید  و بوسيله ي ضمير چيزي  وصفت براي ضمير  -2

 

 

          

 قسم دوم از توابع عطف به حروف است :

 ) عطف به حروف ( 16هدایه           درس                             
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آنچه را که به متبوعش ،منسوب می کنند به آن تعریف آن : و آن عبارت است از تابعی که 

) معطوف ومعطوف عليه ( مقصود آن نسبت هستند  نسبت می دهند در حالی که هر دوي آنها

 طف نسق هم ناميده می شود . ، همچنين ع

» یا« فاء» یا« واو»شرط آن این است که بين این تابع و متبوعش یكی از حروف عطف یعنی 

 « زیدٌ و عمروٌقام  »، مانند : واقع شود «لكن»یا « لا»یا « بل»یا « أم»یا  «أو»یا« حتی»یا« ثم

صفت یا خبر یا صله یا حال و بدان که معطوف در حكم معطوف عليه است، یعنی هر گاه اولی 

 باشد  پس دومی هم چنين است.

 احكام آن :

وسيله ي ضمير منفصل آن ب کردن تأکيدعطف شود  متصل ضمير مرفوعِ وقتی کلمه اي به -1

 واجب است ، 

 «.و زیدٌ   أنا   تُضرب» مانند : 

وقتی کلمه اي به ضمير مجرور) ومتصل( عطف شود واجب است حرف جرّ را بر سر  -2

 معطوف هم بياوریم .

 « بزیدٍو  كَمررتُ بِ» مانند : 

 

 

 

 قسمت سوم از توابع تاکيد است.

تعریف آن : و آن عبارت است ازتابعی که دلالت می کند برثابت شدن متبوع در آنچه 

بر شامل شدن  دلالت می کند یا« جآئنی زیدٌ نفسُه» که نسبت داده شده به آن، مانند : 

 «حكم بر تمام افراد متبوع ،مانند سخن خداوند بلند مرتبه : فَسَجَدَ الملائكۀُ کلُُّهُم أجمعونَ

 اقسام آن : تاکيد بر دو قسم است:

 ( تأکيد)  17درس   یه         هدا                        
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قام » و « جآءَ جآءَ زیدٌ » لفظی : و آن عبارت است از تكرار لفظ اول عيناً، مانند :  -1

 «زیدٌ زیدٌ 

معنوي : و آن تأکيدي است که با الفاظ معدودي انجام می شود و آن عبارت است  -2

 از:

براي مفرد و مثنی وجمع البته با اختلاف صيغه و  «العين » و « النفس »  -أ

 ضمير، 

 براي مذکر می گوید : 

عينُهما و عينُهُ و « الزیدونَ أنفسُهم» و« الزیدان أنفسُهما» و « جآئنی زیدٌ نفسُه »

 وأعينهم مانند آن است .

 : و براي مؤنث

و عينُها « الهنداتُ أنفسُهُنَّ » و«الهندان أنفسُهما » و « جآئتنی هندٌ نفسُهما »  مانند : 

 وأعينُهماوأعينُهنَّ مانند آن است .

» و « قامَ الرجلان کلا هما» مخصوص مثنی است ، مانند : « کلتا» و « کلا»  -ب

 «کلتا هماقامت المرأتانِ 

 است با اختلاف ضمير، غيرمثنیبراي  « جميع» و« کلّ»  -ج

 و«جآئنی القومُ کلُّهم یا جميعُهم»   و        «اشتریتُ العبدَ کلَّه یا جميعَه» مانند:  

 «جآئتِ النساءُ  کلُّهنَُّ یا جميعُهنَُّ » و   «  اشتریتُ الجاریۀَ کلَّها یا جميعَها»        

ضميري مطابق مؤکَّد متصل شود  که واجب است به این الفاظنكته : بدان 

 همانطور که دیدي .

 براي غير مثنی با اختلاف صيغه، مانند:« أجمع»  -د

 «اشتریتُ العبدَ کلَّه أجْمَعَ »         

 «جآئنی القومُ کلُّهم أجمعونَ» و         
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 «اشتریتُ الجاریۀَ کلَّها جمعاءَ » و        

 «قامتْ النساءُ کلُُّهنَُّ جُمَعُ » و        

 احكام تاکيد معنوي

را ارادي کردي « عين» و« نفس » ضمير مرفوع متصل یا مستتر را بوسيله  اگر تأکيد -1

» و « نفسكَُ  أنتَضربتَ » واجب است تأکيد کردن آن با ضمير مرفوع منفصل، مانند : 

 بر خلاف «نَفْسكَُ  أنتَبْ إضر

در اين عبارت )واو( موکَّد است ولي) کلُّ( موکِّد است و چون « القومُ جائُوا کلُّهم»       

 تاکيد با نفس وعين نبوده است بنابراين جهت تاکيد ، ضمير منفصل نياز نيست.

در اين عبارت )ک( ضمير متصل منصوبي ومؤکدَّ است بنابراين  « نَفْسكََ  كَأکرمتُ» و 

 نياز نيست.جهت تاکيد ، ضمير منفصل 

در اين عبارت )ک( ضمير متصل مجروري ومؤکدَّ است بنابراين « نَفْسكَِ   كَمررتُ ب» و 

                              جهت تاکيد ، ضمير منفصل نياز نيست.

 منفصل( تأکيد نمی شود . هماناآن)ضمایربوسيله ضمير

 

جدا کردن تأکيد نمی شود مگراینكه براي مؤکَّد اجزایی باشد و «أجمع»و« کلّ»و بوسيله  -2

جدا کردن اجزاء مؤکد صحيح باشد ( یا )عقلاً«القوم» صحيح باشد مانند  اجزاء مؤکد حساً

 «أکرمتُ العبدَ کلَّه»  : و  نمی گویی«  اشتریتُ العبدَ کلَّه»  همانطور که می گویی: 

 

زارنا الأميرُ » بوسيله ) باء(  زائده ، مجرور می شوند. مانند :  «العين » و « النفس » گاهی  -3

و آن دو در این هنگام ) در هنگام مجرور شدن بوسيله حرف  بـ ( لفظاً « بنفسِه یا بعينِه

 ) اعراب مؤکَّد(  خود را می گيرد . مجرور و محلاً اعراب متبوع

 
 



 قزوین  دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا                      تهیه وترجمه : زهرا قموشی فرد                             
 

37 
 

 

 

 

 قسمت چهارم از توابع : بدل

و آن عبارت است از تابعی که ، آنچه به متبوعش نسبت می دهند را به آن ) تعریف آن :  

 بدل( نسبت دهند .

 اقسام آن: و آن سه قسم است : 

 : بدل کل از کل : اول 

 «ك أخوجآئنی زیدٌ » و آن عبارت است از اینكه مدلولش همان مدلول متبوع باشد، مانند : 

 : بدل بعض ازکل : دوم

ضربتُ زیداً » و آن عبارت است از اینكه مدلولش جزئی از مدلول متبوع باشد، مانند :  

 «هرأسَ

 : بدل اشتمال) مربوط( : سوم

 ) وابسته ها( متبوع باشد، ازمتعلقاتِو آن عبارت است از اینكه مدلولش  

 « .هٌ علِْمٌأعجبنی عمروٌ » و «  هثوبُسُلِبَ زیدٌ »مانند :           

ما قبلش را  ازآنچهنكته : ملحق می شود به بدل کل از کل  بدل تفضيل و آن عبارت است 

 « منصرفٍ منصرفٍ و غيرِالإسمُ علی قسميَنِْ » . مانند : ( داد واضح کرد.) شرح وتفصيل

 تتمه :

 آوردن صفت واجب است، اگر بدل نكره از معرفه باشد *

 «طئۀٍ  خا کاذبۀٍ ناصيۀٍ *الناّصيۀِلنََسفعَاً ب:» مانند سخن خداوند بلند مرتبه                   
 صفت      صفت      بدل           مبدل منه                                                                                                 

 ،آوردن صفت لازم نيست ) یعنی بدل معرفه و مبدل منه نكره (و در عكس این مطلب  *

بدل وعطف  )  11درس       هدایه                                         

 (بيان 
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 « عمراً   رجلاًرأیتُ » مانند :                   
 مبدل منه  بدل معرفه                                     

*و اگر هر دوي آنها ) مبدل منه وبدل( یك جنس باشند)یعنی هر دو معرفه ویا هردونكره( 

                  آوردن صفت لازم نيست . 

 «رأیتُ زیداً أخاكَ» و «   رأیتُ رجلاً غلاماً » مانند :      

 قسم پنجم از توابع : عطف بيان

و  ولی همچون صفت متبوعش را واضح ) یعنی مشتق نيست(و آن تابعی است غير از صفت

روشن می کند وآن اسم مشهورتر از ميان دو اسم اش است )که براي شيئی نهاده اند(، 

ولازم است در همه ي موارد  مانند نعت حقيقی با  « أميرُ المؤمنينقامَ علیٌ :» مانند 

 متبوعش مطابقت نماید.

 
 

 

 که هر چه مناسب است عطف بيان باشد  غالباً براي بدل کل از کل هم مناسب است. سپس بدان

ندائيه) منادي ( قرار گيرد ) به دو شكل زیر( « أيُّ»بعد از « ال »  تذکر : هرگاه اسم معرفه به 

 اعراب می شود :

 «یا أیُّها الناسُ» اگر جامد باشد ، مانند :  عطف بيان 

 «یا أیُّها الكریمُ» د ، مانند : مشتق باش اگر  صفتو  

 کنيه ها و القاب مشهور تر از اسم ها هستند .بيشتر بدانيم :  امير المومنين کنيه است و   


